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بررسی مسئلۀ فوق در دو دین زردشتی . شد محسوب می
دهد که وجوه مشترك چشمگیري بین  و اسلام نشان می

بر این اساس، . دو دیانت یادشده در این زمینه وجود دارد
سالاري یا  مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی
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Abstract  
Family in both Zoroastrianism and Islam 
is a foundation of social life, thus assign-
ning a position for the guardianship of the 
family became necessary; this responsib-
ility was entrusted to the father or the hus-
band and he was the master or guardian of 
the family. An examination of this issue in 
Zoroast-rianism and Islam revealed many 
similarities between these two religions. 
Accordingly, the current study mainly 
aims to conduct a comparative study of  
 
 
 
 
Corresponding author: Department of History, 
Faculty of Literature and Humanities, University 
of Tehran, Tehran Iran. 
Email: k.ghazanfari@ut.ac.ir 



60    
 

 

/1402بهار  /73شماره / نوزدهمسال / پژوهیفصلنامه خانواده  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مقدمه
 سالاري واژة. است ساسانی دوران در خانواده مربوط به حقوق مهم اصطلاحات و مفاهیم از سالاري

 معناي. معناي قدرت و اقتدار است به »manus« لاتین واژة معادل موارد، بعضی در و »سرپرستی« يمعنا به
 هندي، قوانین در امر این و دارد اروپایی و هند جوامع پدرسالارانۀ خانوادگی ساختار در ریشه سرپرستی،

 2یریلد،( است مشهود ی،یونان متون در باستان ایران خانوادگی هاي نسبت ذکر طریق از و رومی و یونانی
عنوان رئیس یا کدخداي  در نظام اجتماعی زردشتیان عهد ساسانی، خانواده پدرسالار بود و پدر به). 2003

)kadag-xwadāy ( خانواده محسوب و توسط همسر یا کدبانوي خانه)kadag-bānūg (شد  پشتیبانی می
کرد،  زمانی هم که وي فوت می). 1999 4شکی،( و اطاعت از فرمان او بر هریک از اعضاي خانواده واجب بود

  . شد سرپرستی براي خانواده تعیین می
اي کوچک است، رئیس یا سرپرست معین گردیده و این عنوان  در اسلام نیز براي خانواده که خود جامعه

مردان « النِّساء؛ لَىع قوَامونَ الرِّجالُ: در قرآن چنین ذکر شده). 1390 5محقق داماد،(به مرد اعطا شده است 
بر اساس قوانین دینی، زمانی که وي فوت کند و فرزندان خردسالی از ). 34 6نساء،(» بر زنان سرپرستی دارند

  ).1347 7محقق حلی،(وي باقی باشد، انتصاب سرپرست براي این فرزندان خردسال ضروري است 
  

  سالاري یا سرپرستی در دین زردشتی و اسلام. 1
 پدر/شوهر یعنی خانواده، رئیس بر عهدة اول درجۀ در خانواده، سالاري در اولویت شتی،زرد دین در
عنوان سرپرست وي  در قید حیات باشد، به pādixšāy(8(زن  شوهر تا زمانی که پادشاهبنابراین . است خانواده

پدر است افزون بر این، سرپرستی پسر تا زمان بلوغ و دختر تا زمان ازدواجش با . شود محسوب می
  ). 91980پریخانیان،(

اي که اجازة سالار نخستین عاملی است که  گونه مسئلۀ سالاري در ازدواج دختر نیز داراي اهمیت است؛ به
زنی، رضایت سالار و دختر لازم  شایان ذکر است براي انعقاد ازدواج پادشاه. تواند نوع ازدواج را مشخص کند می

در ). 2005 12؛ یاکوبویج،190: 2007 11؛ ماتسوخ،105: 1969 10زي،؛ مکن1999شکی، (باشد  و ضروري می
یابد  زنی اقتدارسالاري دختر به پدر داماد و در صورت نبود وي به خود داماد انتقال می واقع در ازدواج، پادشاه

تنها به تبیین و تحلیل موضوع  نتایج حاصله از پژوهش نه
سالاري یا سرپرستی در هرکدام از این دو دین خواهد 

ق دو دین را نیز در این انجامید، بلکه وجوه اشتراك و افترا
  .زمینه روشن خواهد کرد

  
  .سالاري، سرپرستی، دین زردشتی، اسلام: ها کلیدواژه

sālārīh (guardianship) in Zoroastrianism 
and Islam. The research findings analyze 
the issue of sālārīh (guardianship) in each 
rel-igion and identifies similarities and 
diff-erences regarding this issue in these 
two religions as well. 
 
Keywords: Sālārīh, Guardianship, Zoro-
astrianism, Islam. 
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زدواج، بنابراین بعد از ا). 2005؛ یاکوبویچ، 190: 2007؛ ماتسوخ، 649: 1983؛ پریخانیان، 1377 13مظاهري،(
ماتسوخ، (پیوندد  شود و به گروه دودمان پدرشوهر خود می زن از گروه دودمان پدري خود خارج می پادشاه
طور کلی، شوهر به سالاري زن دست خواهد یافت، هرچند این اقتدار به محض ازدواج وقوع نیابد  به).  2007

پذیرد، دختر دیگر تحت سالاري پدرش  اما اگر ازدواج بدون رضایت پدر یا سالار صورت). 1377مظاهري، (
  : شود نخواهد بود و حتی از ارث و جانشینی وي محروم می

رسد و پدر هم درآمد دختر را  اگر دختر بدون اجازة پدرش ازدواج کند، ارث و جانشینی پدرش به او نمی
  ).1980پریخانیان، (دهد  از دست می

به همین دلیل زمانی . هم سالاري در دین زردشتی استدهندة جایگاه م ماندة یادشده نشان شواهد باقی
شرایط انتصاب سالار براي خانواده . شد کرد، بایستی براي خانواده سالار تعیین می که سالار خانواده فوت می

در روایت آذرفرنبغ، تنها ). 1377 15اشوهیشتان،( زن، فرزندان صغیر و آتش بهرام  حضور پادشاه: اند از عبارت
ها ضروري است؛ حال آنکه در روایت امید  اند که انتصاب سالار براي آن زندان صغیر ذکر شدهزن و فر

  ).  1386، 16فرخزادان،(اشوهیشتان، آتش بهرام هم به اندازة اعضاي خانواده داراي اهمیت است 
د پدر خانواده است؛ بنابراین مر/اعضاي خانواده بر عهدة شوهر) قیمومت(در اسلام نیز سرپرستی 

و این سرپرستی تا زمانی که هریک از زوجین در قید حیات ) 34نساء، (شود  سرپرست آنان محسوب می
خود تحت ولایت پدر خانواده قرار  شوند، خودبه فرزندانی هم که در خانواده متولد می. یابد باشند، ادامه می

  .یابد دختران تا زمان ازدواج آنان ادامه میولایت پدر بر فرزندان، در پسران تا زمان بلوغ آنان و براي . گیرند می
تسنن  اي که فقهاي اهل گونه به. تواند در ازدواج دختر نقش بسزایی ایفا کند می) قیم(همچنین سرپرست 

). 1388 18قدامه، ، ابن1357 17رشد، ابن(دانند  نمی را صحیح) قیم قهري(ولی  رضایت و موافقت بدون ازدواج
 صدوق ازدواج و طوسی شیخ جمله از فقها، برخی :دارد وجود پدر ولایت دربارة تفاوتم نظر دو نیز امامیه در

 شیخ( دانند  دانند و برخی دیگر همچون محقق حلی اذن پدر را امري مستحب می نمی را جایز پدر اذن بدون
ت جد در فقه شافعی نیز در نبود پدر، قائل به ولای. )1347 حلی، ، محقق1368 20، شیخ صدوق،19طوسی
 براي را ولایت تنها امامیه ؛ اما فقهاي)1407 طوسی، شیخ(هستند  دختر عموي و پسر برادر، برادر، پدري،

 که است شایسته ولی باشد؛ وي می خود دختر به دست اختیار ها، آن نبود در و هستند قائل جد پدري و پدر
  ).1407 طوسی، شیخ(نیست  واجب رام این البته. کند ازدواج برادر ولایت تحت ها، آن نبود در دختر

عنوان سرپرست، در  توان از شواهد موجود اهمیت نقش پدر را به با استناد به توضیحات یادشده، حال می
گرچه فقهاي اسلامی دربارة ضرورت رضایت سرپرست در امر ازدواج . روند ازدواج دختر استنباط کرد

عنوان سرپرست دختر وارد  اي بر اهمیت نقش پدر به شهنظر دارند، با این حال این مسئله هیچ خد اختلاف
  . کند نمی

  
  یا سرپرستی در دین زردشتی و اسلام انواع سالاري .1.1

طبیعی یا قهري  سالاري: انتصاب سالار بر سه گونه بود. در دین زردشتی، سالاري انواعی داشته است
)būdag-sālār(، کرده  سالاري)sālār-kardag (ده گمار سالاري و)gomardag-sālār( )،اشوهیشتان 

1377.(  

 /...هاي آن با انواع سرپرستی در سالاري در دین زردتشتی و مشابهت                               
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زمانی که در خانواده پسر بالغ حضور داشت، بعد از مرگ پدر به جانشینی  :قهري یا طبیعی سالار .1.1.1
در واقع زمانی که ).  1983اشوهیشتان،( شد عنوان سالار طبیعی یا قهري محسوب می شد و به وي انتخاب می

کی از پسران بالغ وي سالاري اعضاي مؤنث و پسران نابالغ خانواده را بر کرد، ی سرپرست خانواده فوت می
شاید دلیل آن ). 2003 یریلد،(شد  عنوان کدخداي خانه محسوب می خود به گرفت و این پسر خودبه عهده می

شد و اموال  گرفت، جانشین وي محسوب می چون پسر ارث پدر را در اختیار می: را بتوان چنین توجیه کرد
گرفت و لذا ایفاي تمامی تعهدات، از جمله سالاري افراد نابالغ خانواده بر عهدة  نواده در اختیار وي قرار میخا

  : وي بود
تواند مسئولیت سالاري فرزندان نابالغ خانواده را رد کند  اگر پسر دارایی پدر را دریافت کند، نمی

  ).  1980پریخانیان، (
و برادري که در ارث  22کرده، خوانده، ستور شامل پسر 21پسر پادشاه در عین حال، سالار طبیعی غیر از 

  :شریک است نیز بود

: باشند] سالار بودگ[توانند سرپرستان طبیعی  گفته شده است که اشخاص زیر می] در تفسیر اوستا[
ي که یعنی ستور[، پسرخوانده، ستورکرده  به دنیا آمده است] شوهر مرحوم[پسري که از ازدواج پادشاهی 

   ). 1980پریخانیان، (، و برادري که در ارث شریک است ]متوفی نصب کرده است
اي که دربارة برادر شریک در ارث وجود دارد، این است که بحث شراکت بین برادران در مادیان  نکته  

لیل د. شود هزار دادستان بارها تکرار شده است، اما چنین چیزي در روایت امید اشوهیشتان مشاهده نمی
احتمالی آن شاید این باشد که دغدغۀ اصلی روایت امید اشوهیشتان مسائل معنوي بود، در حالی که در 

خوانده نیز  اما دربارة پسر ).2003یریلد، (مادیان هزار دادستان، مسائل اقتصادي موردنظر بوده است 
خوانده به او  الاري خانوادة پدردانان وجود داشت؛ برخی قائل بر این نظر بودند که س نظر بین حقوق اختلاف

  :رسد نمی
پریخانیان، (شود  قیم خانوادة پدري به پسرخوانده منتقل نمی] اختیارات[در جایی نوشته شده که 

1980.(  
دانان ساسانی اعتقاد داشتند که پسرخوانده قیم طبیعی خانوادة پدرخواندة  بنا بر مادة فوق، برخی حقوق

پسر و برادر شریک در ارث نداشته باشد، در  خوانده پادشاه ر حقوقی دیگر، اگر پدراما بنا بر نظ. شود خود نمی
  : رسد این صورت سالاري به پسرخوانده می

شود، مگر اینکه تنها فرزند خانواده  مردك نوشته است که پسرخوانده بر خانوادة پدرخواندة خود قیم نمی
زیرا ستوران و سرپرستان باید از میان پسران . ب کرده باشداش او را به سالاري منصو باشد یا اینکه پدرخوانده

  ).  1980پریخانیان، (قانونی و برادران قانونی انتخاب شوند و نه از میان بیگانگان 
تر سالار خواهر به حساب  در صورتی هم که در خانواده دو برادر و یک خواهر حضور داشتند، برادر بزرگ

  ). 1980پریخانیان، (آمد  می
عنوان سالار براي افراد  در صورتی که پدر خانواده در زمان حیات خود، فردي را به :سالار کرده. 2.1.1

اشوهیشتان، ( شد  کرد، سالاري این فرد از نوع سالاري کرده محسوب می تحت سالاري خود انتخاب می
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 شهروندي یا دور خویشاوند و توانست نادیده بگیرد پدر خانواده درجۀ خویشاوندي را می مورد، این در). 1377
  ). 1983پریخانیان، ( بگمارد خود خانوادة سالاري براي را

چون یک پسر زمانی که به . نامه نبود زمانی که مردي پسر بالغ داشت، نیازي به انتصاب سالار در وصیت
ساله تجربۀ  دهتوان تصور کرد که یک پسر پانز سختی می شد؛ اما به رسید، بالغ محسوب می سالگی می پانزده

نامۀ  به همین دلیل ممکن بود پدر در وصیت. کافی براي مراقبت و ادارة امور اقتصادي خانواده را داشته باشد
کرد و مراقبت از زن و فرزندان نابالغ خود را به  خود، براي زن و فرزندان نابالغ خود، سالار دیگر تعیین می

  ). 2003یریلد، (کرد  شخص دیگر واگذار می
در صورتی که پسر بالغ در خانواده وجود نداشت و سالار خانواده هم در زمان  :گمارده سالار. 3.1.1

عنوان سالار خانواده از میان  حیات خود فردي را به سالاري انتخاب نکرده بود، موبدان و دستوران فردي را به
  .)1983؛ پریخانیان، 6، 1377تان، اشوهیش(گماردند  ترین خویشاوندان متوفی براي سالاري خانواده می نزدیک

باشد و زمانی که وي از دنیا رود، بایستی براي ادارة اموال فرزندان  در اسلام، پدر سرپرست خانواده می
اي که  گونه به. مراتبی است در این صورت، تعیین سرپرست داراي سلسله. صغیر خانواده سرپرستی تعیین گردد

ز وي در صورت حضور جد پدري، سرپرستی فرزندان صغیر به وي محول وقتی پدر خانواده فوت کند، بعد ا
محقق حلی، (عنوان وصی تعیین کند  تواند شخصی را به اما اگر جد پدري نباشد، پدر خانواده می 23شود؛ می

داند، اما ابوحنیفه در صورت حضور جد پدري، انتصاب وصی  شافعی نیز جد پدري را بر وصی اولی می). 1347
برخی فقهاي امامیه نیز با این نظر موافق هستند، اما برخی دیگر از فقهاي امامیه . داند صحیح میرا هم 

. دانند؛ به این دلیل که جد پدري ولایت قهري دارد انتصاب وصی را در صورت حضور جد پدري صحیح نمی
ر و ولایت او، پس در صورت حضور وي انتصاب وصی جایز نخواهد بود، همان گونه که در صورت حضور پد

همچنین وصی تنها ). 1387 24؛ همان،1407شیخ طوسی، (بر فرزند جایز نخواهد بود ) قیم(انتصاب سرپرست 
محقق (و براي فرزندان کبیر و اقارب نیاز به انتصاب وصی وجود ندارد  گردد براي فرزندان صغیر تعیین می

عنوان قیم  م شرع موظف است شخصی را بهزمانی هم که پدر وصی تعیین نکرده باشد، حاک ).1347حلی، 
عنوان وصی تعیین  تواند به همچنین مادر نه خود می). 1347محقق حلی، (این فرزندان صغیر منصوب کند 

الذکر، بر عهدة حاکم است که شخصی را  در صورت نبود اشخاص فوق. شود و نه اختیار تعیین وصی را دارد
اما شیخ طوسی قائل بر ). 1368؛ شیخ صدوق، 1347محقق حلی، (براي قیمومت اطفال خانواده معین کند 

پس در اسلام بنا بر  ).1387شیخ طوسی، (عنوان وصی تعیین کند  تواند مادر را به این نظر است که پدر می
عنوان قیم منصوب  تواند کسی را به نظر غالب، پدر و جد پدري ولایت قهري دارند؛ در نبود ولی قهري، ولی می

نهایتاً در صورت نبود ولی قهري یا وصی، حاکم مسئول گماشتن قیم . نامند این شخص را وصی می کند که
  .است

  .شود در ادامه، به وظایف سالار یا سرپرست پرداخته می
  

  اختیارات سالار در دین زردشتی و اسلام. 1.2
وي موظف . گرفت قرار میپذیرفت، وظایف مشخصی بر عهدة او  از زمانی که سالار ایفاي این وظیفه را می

). 1377اشوهیشتان، ( اي سودمند براي ایشان اداره کند  گونه بود امور مربوط به افراد تحت سالاري خود را به

 /...آن با انواع سرپرستی در  هايسالاري در دین زردتشتی و مشابهت                               
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کیش  زن خود، وي را به هم توانست بدون رضایت پادشاه شوهر این بود که می علاوه بر این، از اختیار پادشاه
یافت، بلکه  در این مورد، سالاري زن به شوهر دوم انتقال نمی). 1980، پریخانیان(نیازمند زن و فرزند بدهد 

توان از بند مزبور چنین استنباط کرد که مرد  در واقع می. ماند زن تحت سالاري شوهر اول خود باقی می
. سرپرستی خود بوده است عنوان سالار خانواده، داراي اقتدار و اختیار در واگذاري سالاري افراد تحت به

صورت موقت به  سرپرستی فرزند نابالغ خود را به توانست همچنین دایرة اختیارات پدر به حدي بود که می
حتی پدر این ). 1980؛ پریخانیان، 1386فرخزادان، (شخصی بسپارد و هر زمان که بخواهد، بازپس گیرد 

 پدر تنها«: بردگی بفروشد اختیار را داشت در صورتی که دچار فقر شدید، خطر و رنجوري شود، فرزند را به
  ). 1980؛ پریخانیان، 1971 25شکی،( »بفروشد بردگی به را فرزندانش که دارد اجازه

کسی که ). 1347حلی، محقق(در اسلام، پدر اختیار انتصاب وصی براي فرزندان صغیر خود را دارد 
را تا زمان بلوغ وي حفظ کند  شود، موظف است اموال یتیم فرزندان صغیر تعیین می) قیم(عنوان سرپرست  به
تواند تحت اختیار وي قرار دهد و ولایت وصی  بعد از محرزشدن بلوغ و رشد کودك، اموال را می).  2نساء، (

اگر پدر فقط اختیار حفظ مال اطفال را به وصی داده ). 1407 26؛ کلینی،1387شیخ طوسی، (شود  باطل می
و ) بدهی(منظور پرداخت دیون  داشته باشد؛ این تصرف هم باید بهتواند در ثلث مال تصرف  باشد، او فقط می

افزون بر این، وصی ). 1347حلی، محقق(باشد ) پدر(دادن صدقات، از قبیل زکات و خمس از جانب موصی 
له به بلوغ برسد، در  له، اموال تحت تصدي خود را تا زمانی که موصی نمایندگی از موصی تواند به می

  ).1414 27؛ سرخسی،1368شیخ صدوق، (صادي به کار برد هاي اقت فعالیت
وصی دربارة ازدواج دختر صغیر که سرپرستی او را بر عهده دارد، اختیاري ندارد؛ زیرا ولایت بر ازدواج از 

همچنین با ازدواج دختر، وصی دیگري بر وي حق سرپرستی ). 1387شیخ طوسی، (شود  وصایت فهمیده نمی
  ).1407کلینی، (ندارد 

  
  واگذاري سالاري یا سرپرستی در دین زردشتی و اسلام. 1.3

. سالار این اختیار را داشت که سالاري شخص یا اشخاص تحت سالاري خود را به دیگري واگذار کند
زن خود را به دیگري واگذار کند یا این زن را سالار خویش گرداند  توانست سالاري بر پادشاه حتی شوهر می

پریخانیان، (شد  به زن داده می 28)čagarīh(ن بر خویشتن، در واقع اختیار ازدواج چگري که با سالارکردن ز
داد  اما در یک نظر دیگر، سالارکردن زن بر خویشتن در صورت مرگ شوهر، به زن این امکان را می). 1980

بود زن را مستقل  ؛ اگرچه فقط سالار مجاز)1386فرخزادان، ( که بار دیگر براي ازدواج پادشایی اقدام کند 
اما دلیل توجه زیاد به زن را به احتمال باید در شرایط . اما کنترل مرد بر اموال زن هنوز موردتوجه بود. کند

جو کرد که با زمان تحریر مادیان هزار دادستان تفاوت داشت؛ احتمالاً اقلیت جامعۀ  و اجتماعی آن دوره جست
برانگیزِ اعطاي  زیرا جامعۀ اسلامی مردان را با پیشنهادهاي وسوسه. ندزردشتی از کمبود افراد ذکور در رنج بود

در نتیجه، جمعیت زنان در جامعۀ زردشتی گنجینۀ فرهنگی زردشتیان محسوب . کرد هاي معتبر اغوا می پست
بنابراین، جاي شگفتی نیست که . شدند وجودآمدن اعضاي جدید در جامعۀ زردشتی می شدند که باعث به می

داد کنترل بیشتري بر سرنوشت خود و دختران  کاري و محدودیت، به زنان اجازه می ن با وجود محافظهقوانی
  ). 2003یریلد، (خود نسبت به گذشته داشته باشند 
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توانست دختر بالغ را سالار خویشتن نماید؛ اما اگر نابالغ بود، سالارکردن نابالغ اعتباري  همچنین پدر می 
توان فرض کرد طبق تعریف متن  می. توانست سالار خویش باشد زن بالغ می). 1386فرخزادان، (نداشت 

زنی یا اوسرائین  صورت پادشاه روایت آذرفرنبغ فرخزادان، سالار خویشتن شدن زن بالغ مانع ازدواج وي به
)ōsrāʾīn(29 تر را توانست دخ پدر می. توانست تلاشی براي تقویت اختیارات پدر باشد این امر می. شد نمی

گذشت، براي دختر سالار جدید  می داد در سالار خویش کند و اگر قبل از اینکه پدر این کار را انجام می
اي تجدیدنظر شده است  ملاحظه طور قابل به هر جهت، آشکار است که در نهاد سالاري به. شد گمارده می

  ). 2003یریلد، (
نابالغ خود را در صورت رفتن به سفر به شخصی طور موقت سالاري فرزند  توانست به پدر همچنین می 

توانست هر  کرد، می پدر زمانی که سالاري فرزند نابالغ خود را به کسی واگذار می). 1386فرخزادان، ( بسپارد 
توانست براي همیشه  پدر سالاري بر دختر را می). 1980پریخانیان، (زمانی که بخواهد سالاري را پس بگیرد 

توانست سالاري خواهر خود را واگذار کند  برادر فقط تا زمانی که در قید حیات بود میواگذار کند، اما 
شده به شخص ثالثی واگذار  زمانی هم که سالاري اعضاي خانواده از طرف سالار منصوب). 1980پریخانیان، (

در ). 1980ریخانیان،پ(شد  رفت، سالاري خانواده دوباره به سالار اول واگذار می شد و این شخص از دنیا می می
بود و  بایست موردپذیرش هر دو نفر می شد، سالاري می صورتی هم که سالاري به اشتراك به دو نفر واگذار می

پریخانیان، (شد  بایست دوباره سالار تعیین می در صورت فوت یکی از آنان، سالاري اعتبار نداشت و می
سالار کرده نیز ). 1980پریخانیان، (شد  واگذار می به همراه سالاري خانواده، آتش خانواده هم). 1980

  ). 1980پریخانیان، (توانست سالاري زن و فرزند تحت سالاري خویش را به شخص دیگر انتقال دهد  می
به وصی این اذن را بدهد که در زمان مرگش وصی دیگري ) موصی(کننده  در اسلام نیز اگر خود وصیت
د؛ اما اگر موصی چنین اذنی نداده باشد و تصریح به منع هم نکرده باشد، در نصب کند، این امر جایز خواهد بو

چون بعد از مرگ . قول مشهور منع انتصاب وصی دیگر از جانب وصی اول است. این باب اختلاف وجود دارد
ابوحنیفه و ). 1407؛ شیخ طوسی، 1413، 30؛ شیخ مفید1347محقق حلی، (رسد  وصی، ولایت به حاکم می

عنوان وصی  دانند که وصی شخص دیگري را به اعلام موصی، جایز می نش و مالک حتی در صورت عدمپیروا
عنوان  تواند کسی را به برخی فقهاي امامیه بر این نظرند که وصی نمی). 1407شیخ طوسی، (منصوب کند 

. یین کندعنوان وصی تع وصی تعیین کند؛ بلکه در صورت فوت وصی، حاکم مسلمین بایستی شخصی را به
  ).1407شیخ طوسی، (تسنن نیز پیرو این نظر هستند  حنبل و برخی دیگر از فقهاي اهل شافعی، احمدبن

اگر شخصی هم در زمان حیات خویش وصی نصب نکرده باشد، بر عهدة حاکم است که ولایت و نظارت 
امر نظارت داشته باشد  در دارایی وي داشته باشد و در صورت نبود حاکم، جایز است که شخص مؤمنی بر این

  ).1347محقق حلی، (که البته این مورد محل اختلاف است 
  

  اسباب انتقال سالاري یا سرپرستی در دین زردشتی و اسلام. 1.4
در این صورت، زمانی که در خانواده زن . ترین عامل براي انتقال سالاري بود درگذشت سالار خانواده مهم
  ).1377اشوهیشتان، ( کرد  داشت، تعیین سالاري ضرورت پیدا می و فرزند صغیر و آتش بهرام وجود

 /...هاي آن با انواع سرپرستی در سالاري در دین زردتشتی و مشابهت                               
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در این صورت، . بخشید شدن سالار نیز یکی از عواملی بود که تعیین سالار را ضرورت می غیربهدین
رسید و در صورت نبود خویشاوند پدري، به مادر یا فرد  ترین خویشاوند از جانب پدر می سالاري به نزدیک

  ).1386فرخزادان،  (یافت  قال میشایستۀ دیگر انت
وجه انتقال سرپرستی فرزندان به شخص دیگر  هیچ علاوه بر این در اسلام نیز وقتی پدر حضور دارد، به

کند، سرپرست  اما وقتی پدر فوت می). 1407شیخ طوسی، (عزل نیست  جایز نخواهد بود و ولی قهري قابل
  ). 1414ی، سرخس(شود  دیگري براي فرزندان صغیر منصوب می

تواند وي را عزل کند و شخص  اگر بعد از فوت موصی خیانتی از وصی سر زند، حاکم میدر مورد دیگر، 
امین دیگري را نصب کند؛ اما اگر خیانتی از وي ظاهر نشده باشد، بلکه دچار عجز و ضعف در ادارة دارایی 

جهت  کند، اما حق عزل وي را بهباشد، بر عهدة حاکم است که شخص دیگري را براي یاري وي انتصاب 
  ). 1343، 31شیخ طوسی(ضعفش نخواهد داشت 

  
  انتصاب سالارگمارده یا وصی در دین زردشتی و اسلام. 1.5

در صورت نبود برادر شریک در ارث، فرزند مذکر، سالار طبیعی یا قهري یا فرزندخوانده، شخصی واجد 
چون برادر ؛ )1377اشوهیشتان، ( انواده را تقبل کند بایست مسئولیت سالاري خ شرایط از اقوام پدري می

به همین ). 2003یریلد، ( ترین خویشاوند متوفی است، در تصدي سالاري اولویت دارد شریک در ارث نزدیک
بایست پذیرش درخواست سالاري را در  سالار گمارده می. توانست سالاري را بر عهده بگیرد جهت، برادر می

بایست به تأیید و تصویب انجمن دینی  کرد و سالاري این شخص نیز می اً اعلام میمحضر انجمن دینی رسم
اي که در آن فرزندان نابالغ وجود  توانست به سالاري خانواده چگرپسر نمی). 1377اشوهیشتان، ( رسید  می

). 1980یان،پریخان(دلیل اینکه میان وي و آن فرزندان پیوند خویشاوندي وجود نداشت  داشت گمارده شود؛ به
کرد، سالاري به  صورت موقت ازدواج می اگر زن پس از درگذشت شوهر خود و قبل از انتصاب سالار گمارده، به

نظران و بزرگان  بایست با صلاحدید صاحب البته انتخاب شوهر موقت نیز می. شد این شوهر موقت واگذار می
  ).1377اشوهیشتان، (گرفت  خانواده صورت می
مارده رسیدگی و انجام خدمات مربوط به امور اعضاي خانوادة تحت سالاري خود بود و وظیفۀ سالار گ

بایست تا حد توان خود  وظیفه داشت اموري را دنبال کند که براي خانواده سودمند باشد و این وظایف را می
اشوهیشتان، (  داد داد؛ همانند زمانی که سالار متوفی در زمان حیات خود انجام می نحو احسن انجام می به

1377.(  
سالار گمارده همچنین ممکن بود در شهر دیگري حضور داشته باشد، اما با پذیرش درخواست سالاري 

. کرد در این صورت، او باید درخواست پذیرش خود را در حضور انجمن دینی همان شهر اعلام می. موافق باشد
نمایندگی از  توانست در زمان غیاب خود وکیلی به یماند، م بایست هنوز در آن شهر می اگر بنا بر شرایطی می

  ).1377اشوهیشتان، ( نمایندگی از جانب او ایفاي نقش نماید  طور موقت انتصاب نماید تا به جانب خود به
بر ) tanāpuhl(کرد، از همان زمان گناه تناپوهل  اگر سالار واجد شرایط از پذیرش سالاري سرپیچی می

گیر وي  شد، آثار آن دامن دلیل کوتاهی وي از پذیرش سالاري حادث می هم زیانی به ذمۀ وي وارد بود و اگر
گذشت و شخص بدون ارائۀ دلیل موجه درخواست سالاري را  چنانچه مدت یک سال از آن می. بود
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د ـش ري منتقل میـرایط دیگـد شـارزان بود و سالاري از وي به شخص واج اه مرگـار گنـرفت، دچـذیـپ نمی
  ).1377وهیشتان، اش(

داد، مستحق دریافت دستمزد  در صورتی که سالار گمارده وظایف خود را سودمندانه و درست انجام می
درهم روزانه بود،  5/3توانست از درآمد خانواده حقوق مکفی و بهاي جامۀ خویش را که در مجموع  بود و می

ود داشت ـرزندان پاداش اخروي هم براي وي وجدلیل سرپرستی و تربیت ف علاوه بر دستمزد، به. دریافت کند
توانست  درهم بود، می 16استیر که برابر با  4عبارتی هر ماه  به). 1980؛ پریخانیان، 1377اشوهیشتان، (

. کرد سالار گمارده بایستی زمینۀ تحصیل و رفاه فرزندان خانواده را فراهم می). 1932، 32دابار( دریافت کند
کرد، مسئولیتی به عهدة وي نبود، مگر اینکه آنچه در توان داشت، اجرا  عمل می اگر او در جهت قانون

. بخشیدن بودند قابل) یعنی خطاي غیرعمدي(طور آشکار دلالت دارد بر اینکه اشتباهات  البته این به. کرد نمی
اب محسوب کرد، بلکه براي شخص ثو تنها سالار گمارده مزد دریافت می نه. شد سالاري یک شغل محسوب می

  ). 2003یریلد، (گشت  مند می شد و پس از مرگ هم از سود این کار بهره می
بعد از رسیدن . رسید زمان انجام وظیفۀ سالار گمارده تا زمانی بود که پسر خانواده به سن بلوغ می مدت

دار وظایف  هعنوان سالار طبیعی یا قهري عهد شد و او نیز به پسر به سن بلوغ، این وظیفه به وي اعطا می
  ).1377اشوهیشتان، (گشت  سالاري می

کردند و سبب بروز زیان  هاي خود کوتاهی می اگر سالار گمارده و سالار کرده در قبال وظایف و مسئولیت
شد؛ اما اگر سالار  شدند، این کار سبب عزل آنان از سالاري خانواده می به خانوادة تحت سالاري خود می

توانستند دوباره به سمت خود  کردند، می اي جبران خسارت ظرف مدت مقرر اقدام میگمارده و سالار کرده بر
اشوهیشتان، (شد  ارزان می بنا بر یک نظر حقوقی، رهاکردن خانوادة بدون سالار موجب مجازات مرگ. بازگردند

به اموال خانواده دانان، زمانی که سالار طبیعی موجب زیان  بنا به نظر بیشتر حقوق). 1980؛ پریخانیان، 1377
بایست براي افراد  اما بنا بر نظر دیگر، در صورت وقوع چنین شرایطی، می  گشت؛ شد، از سالاري عزل نمی می

  ). 1980پریخانیان،(شد  صغیر خانواده  سالار جدید گمارده می
رزند صغیر توانند براي ف در اسلام وقتی فرزند صغیر تحت ولایت پدر یا جد پدري است، هریک از آنان می

وصی معین کنند تا بعد از فوت آنان، وصی بتواند فرزند صغیر را تربیت و اموال وي را حفظ و نگهداري کند 
تواند مادامی که موصی زنده است، این وصیت را رد کند؛  البته وصی می ).2؛ نساء، 1347محقق حلی، (

تواند از این مسئولیت  ن صورت، نمیدر غیر ای. پذیرش مسئولیت مطلع گردد شرط آنکه موصی از عدم به
حال وي  عنوان کمک تواند شخصی را به دلیل عجز در مدیریت باشد، حاکم می پذیرش به اگر عدم. اجتناب کند

  ). 1347محقق حلی، (در این مسئولیت تعیین کند 
 المثل محقق حلی دریافت اجرة. تواند اجرتی در قبال کار خود دریافت کند همچنین سرپرست می

کند و تفاوتی در   طور مطلق ذکر می دلیل نظارت بر اموال یتیمان به توسط سرپرست را به) دستمزد عرفی(
 منْ و سورة نساء  6؛ در صورتی که با استناد به آیۀ )محقق حلی(کند  بودن سرپرست ذکر نمی فقیر یا غنی

در ادامۀ همین آیه ذکر . مثل دریافت کندال نیازي، جایز نیست اجرة غَنیاً، سرپرست غنی در صورت بی کاَنَ
. المثل دریافت کند فقَیرا؛ً سرپرست در صورت فقر و احتیاج جایز است که اجرة کاَنَ منْ و فلَْیستَعفف: شود می

). 1347محقق حلی، (المثل دریافت کند  تواند به قدر نیاز خود اجرة اما برخی بر این نظرند که سرپرست می
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قدر متعارف از آن اموال  باِلمْعروُف؛ به فلَْیأْکلُْ : سورة نساء است که در آن آمده 6ن گروه به ادامۀ آیۀ استناد ای
  . بخورند و اسراف نکنند

در صورتی هم که تلفی در مال صورت . شخص وصی امینی براي حفظ اموال و سرپرستی صغار است
و کوتاهی وي در حفظ آن ) تقصیر(ف حاصل از تفریط گیرد، ضامن نخواهد بود؛ مگر در صورتی که این تل

  ).1347محقق حلی، (اموال روي داده باشد 
اگر بیش از حد معمول بپردازد، ضامن آن مقدار . تواند از مال یتیم هزینۀ زندگی وي را بپردازد وصی می

؛ 1410 ،34؛ شافعی1387شیخ طوسی، (زیادي خواهد بود؛ چون در پرداخت اضافی اذن نداشته است 
  ).1414سرخسی، 

  
  گیري بحث و نتیجه

در دین زردشتی سرپرست . آید، در هر دو دین سرپرستی وجود دارد می هاي فوق بر گونه که از بررسی آن
گردد که در خانواده زن و فرزندان صغیر و آتش بهرام باقی مانده باشد، اما در اسلام  یا سالار زمانی تعیین می
دربارة . باشد گردد و براي زن انتصاب سرپرست لازم نمی خانواده سرپرست تعیین میفقط براي فرزندان صغیر 

کند، باید توجه  حدود قیمومت شوهر بر زن در اسلام، طبق آیۀ قرآن که مردان را قوام بر زنان معرفی می
هن متبادر داشت که سرپرستی مردان در آیۀ یادشده بیشتر مسئولیت و حمایت مالی شوهر از خانواده را به ذ

بودن مرد بر زن  رسد قوام همچنین به نظر می. کند؛ زیرا وي موظف به تأمین نفقۀ اعضاي خانواده است می
معناي برتري جنس مذکر بر مؤنث نیست و در نتیجه منافاتی با مسئلۀ استقلال مالی زن ندارد و زن به  به

  .قلال داشته باشدتواند ارث دریافت کند و در درآمد حاصل از کار است راحتی می
رسید؛ اما در اسلام، این مسئولیت به  در دین زردشتی، سالاري خانواده بعد از پدر به پسر بالغ خانواده می

شود که بازگوکنندة سرپرستی وي بر فرزندان صغیر  شود و دربارة پسر خانواده بحثی نمی  جد پدري محول می
توانست در زمان حیات خویش شخصی را  خانواده میطور مشترك پدر  در هر دو دین به. خانواده باشد

توانست چنین سالاري  در دین زردشتی، حتی پدر با داشتن پسر بالغ نیز می. عنوان سرپرست منصوب کند به
را براي خانواده منصوب کند، اما در اسلام اگر جد پدري حضور داشت، انتصاب وصی صحیح نبود؛ اگرچه پدر 

شایان توضیح است که تعیین وصی . انجام وصیت خود در امور مالی وصی تعیین کندتوانست براي  خانواده می
به همین جهت، در نبود جد . شد اي مجزا از این موضوع محسوب می براي سرپرستی فرزندان صغیر مقوله

  .توانست چنین سرپرستی را تعیین کند پدري، پدر می
یادشده موجود نبود، این وظیفه به موبدان و یک از این دو گونه سالار  در دین زردشتی، اگر هیچ

عنوان سالار گمارده براي سرپرستی  شد که از میان خویشاوندان متوفی شخصی را به مردان محول می دین
در اسلام نیز اگر جد پدري حضور . شد خانواده منصوب کنند و این سالار بایستی با تأیید موبدان گمارده می

عنوان قیم  ه بود، این مسئولیت بر عهدة حاکم شرعی بود که شخصی را بهنداشت و وصی هم گمارده نشد
  .پذیرفت در هر دو دین، انتصاب این سرپرست از جانب مجمع دینی صورت می. فرزندان صغیر منصوب کند

در دین زردشتی، هریک از این سالاران موظف بودند ادارة اموال خانواده و تربیت فرزندان صغیر خانواده را 
هاي فرزندان صغیر را اداره کنند و این  ها موظف بودند دارایی در دین اسلام نیز سرپرست. عهده بگیرندبر 
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یافت و بعد از بلوغ فرزندان،  طور مشترك، تا زمان بلوغ فرزندان صغیر ادامه می ها در هر دو دین، به مسئولیت
  .شد اموال آنان در اختیار خودشان قرار داده می

توانستند عزل کنند؛ اما  در اسلام نیز وصی و قیم را می. ی، امکان عزل سالار وجود داشتدر دین زردشت 
گرفت؛ از جمله اینکه اگر سرپرست در ادارة امور  عزل در هر دو دین بایستی بنا بر دلایل کافی صورت می

تش عزل کنند و توانستند وي را از مسئولی شد، می رفتن اموال می کرد یا موجب ازبین محوله کوتاهی می
  .شخص واجد شرایط دیگري را به جاي وي منصوب کنند

در اسلام نیز چنین . داد، دستمزد دریافت کند توانست در برابر وظایفی که انجام می سالار گمارده می
شد؛ به همین جهت، غنی یا فقیربودن سالار  در دین زردشتی، سالاري شغل محسوب می. امري وجود داشت

برخی بر این نظر بودند که : در دریافت دستمزد نداشت؛ اما در اسلام، این امر مورداختلاف بود گمارده تأثیري
باشد و این حق را فقط براي سرپرست فقیر در نظر  سرپرست غنی دیگر نیازمند دریافت دستمزد نمی

طور کلی  ند بهگرفتند؛ اما برخی دیگر قائل به تفاوت میان سرپرست غنی یا فقیر نبودند و معتقد بود می
  .تواند مزد دریافت کند سرپرست می

توانست از جانب خود براي  واگذاري سالاري در دین زردشتی وجود داشت؛ در اسلام نیز جد پدري می
عنوان وصی معین کند، اما در این  توانست مادر را به پدر می. فرزندان صغیر تحت اختیار خود وصی تعیین کند

کننده بعد از حیات خود وصی معین  توانست با اذن  وصیت وصی می. نداشتصورت مادر حق تعیین وصی 
  .کننده وصی حق تعیین وصی دیگر را ندارد کند؛ اما برخی معتقد بودند بدون اذن وصیت
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